
Journal of Stylistics Studies
of the Holy Quran

Print: 2645-5714
Online: 2676-6035

 style.quran.ac.ir

Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’ 
(A Case Study of Ayat al-Kursi)

Sakina Akhund1

1. Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Quranic Sciences and Education University, Faculty of 
Quranic Sciences Qom, Qom, Iran. Email: S.akhoond@yahoo.com

Abstract  
The Āyāt Ghorar (Verses of Ghorar) are key verses of the Noble Qur'an that serve as a 
guide for interpreting many other Qur'anic verses. Among these prominent verses, Ayat 
al-Kursi stands out as the most distinguished due to its comprehensive content, emphasis 
in the narrations, and its popularity among the Qur'anic exegetes. The structural analysis 
of Qur’anic Chapters (Sūrahs) pertains to the explanation of the organization and con-
nection between the verses, ensuring the cohesion and unity of the Chapter [Sūrah] as 
a whole. Just as the chapters of the Qur'an possess structural and thematic integrity, the 
verses themselves exhibit cohesion and thematic unity. Analyzing the internal structure 
of this noble verse, which holds a particular prominence and superiority over other verses 
and Chapters, leads to a more precise understanding of the verse and clarifies its pri-
mary purpose. This article, titled "Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’" employs 
a documentary method for its data collection and a descriptive-analytical approach to 
examine the structure of Ayat al-Kursi on three levels: content structure, internal struc-
ture, and rhetorical structure in order to establish the harmony between the expression, 
meaning, and objective of the verse. The study concludes that, among all the verses and 
Chapters (Sūrahs) of the Qur'an, this verse holds a central and pivotal role. In addition to 
presenting pure monotheism (Tawḥīd), the verse demonstrates a strong and inseparable 
connection between its sentences, revealing the complete alignment of purpose, content, 
expression, and internal and rhetorical structure ultimately showcasing the miraculous 
eloquence of the verse.
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structure

Research Article

Received: 2022-10-08   |    Received in revised from: 2022-12-05   |    Accepted: 2023-01-11   |    Published online: 2024-10-22 

 � How to cite:  akhoond, S. (2024). Structural Analysis of the ‘Verses of Ghorar’ (A Case Study of Ayat al-
Kursi). Stylistics Studies of the Holy Quran, 8(2), 26-47. doi: 1022034/sshq.2023.347162.1212

©The Author(s). Article type: Research Article   Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

https://style.quran.ac.ir/
https://style.quran.ac.ir/
http://style.quran.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-8359-3854
https://doi.org/1022034/sshq.2023.347162.1212


Print: 2645-5714
Online: 2676-6035

 style.quran.ac.ir

ساختارشناسی آیات غرر )بررسی موردی آیة الکرسی(
سکینه آخوند1

 1. استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی قم . قم ، ایران.
akhond@quran.ac.ir :پست الکترونیک

چکیده
آیات غرر، آیات کلیدى قرآن کریم هستند که راه‏گشاى تفسیر بسیارى از آیات قرآن می‏باشند. از بین آیات 
کید روایات و شهرت نزد مفسران، به عنوان برجسته‏‏ترین  غرر، آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، تأ
آیــه قــرآن معرفی شده‌اســت. ساختارشناســی ســور ناظر به تبييــن نظم و ارتبــاط آيات و انســجام اجزاء آن 
به منظور ارائه تصوير پيوســته و هماهنگ ســوره بوده و همانگونه که ســور قرآن از انســجام ســاختاری و 
محتوایی برخوردار اســت، آیات قرآن نیز دارای انســجام و وحدت موضوعی بوده و بررســی ساختار درونی 
این آیه شــریفه که ســیادت و برجســتگی خاصی نسبت به سایر آیات و سور دارد، موجب فهم دقیق‏تری از 
آیه شــده و غرض آیه را تبیین می‏کند. این مقاله با عنوان »ساختارشناســی آیات غرر« با روش اســنادی در 
گردآوری داده‏ها و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی با بررسی ساختار آیه‏الکرسی در سه سطح ساختار محتوایی، 
ساختار درونی و ساختار بلاغی، هماهنگی میان لفظ، معنا و غرض آیه را به تصویر کشیده و به این نکته 
دست یافته که از بین تمام آیات و سور قرآن، این آیه نقش محوری و کلیدی داشته و علاوه بر ارائه توحید 
گسســتنی میان جمــات این آیه وجــود دارد که هماهنگــی کامل غرض،  نــاب، ارتبــاط وثیــق و پیوندی نا

محتوا و لفظ و تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت، اعجاز بیانی آیه را مشخص می‏کند.
کلید واژه‌ها: ساختارشناسی، آیات غرر، آیه الکرسی، تناسب، ساختار بلاغی.
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1.مقدمه
در بین سور و آیات نورانی قرآن، برخی سوره‏ها و آیات بر بعضی دیگر سیادت و برتری 
داشته و از درخشش چشم گیری برخوردارند. این آيات که به جهت اشتمال بر ويژگي‏هاي 
برجسته محتوايي و بياني، مرجعيت و جامعيت خاصي در تبيين تعالیم قرآني يافته و از این 
رو، از کثرت ارجاع و اســتناد در احاديث و اقوال مفسران و شهرت برخوردار شده‏اند، در 
برخي از تفاســير معاصر اماميه، به عنوان ‏»آيات غرر« ياد شده و معارف ژرفي از درونمايه 

آنها اصطیاد شده‌است.

1.3. پیشینه پژوهش 
ـ در بین مفسران معاصر، علامه طباطبایی آیات غرر را به عنوان یک قاعده در گستراندن 
معارف قرآن و نشان دادن دقایق وحیانی معرفی کرده‌است. ایشان بدون اینکه تعریفی از غرر 
ارائه نماید، در توصیف 12 آیه از تعبیر »من غرر القرآن« استفاده نموده‌است. از نگاه ایشان، 
در هندسة معارف قرآن، آیاتی وجود دارد که قاعدة هرم معارف آن را می‌سازند و آن آیات 
توحیدی اســت؛ به دلیل اینکه همه مسائل اسلامی و قرآنی اعم از عقاید، احکام، اخلاق و 

حقوق، به نوعی به توحید باز می گردد.
ـ آیــت الله جوادی آملــی علاوه بر این که یکی از ویژگی‌های بارز تفســیر المیزان را 
تکیه بر آیات کلیدی قرآن در مقام تفســیر قرآن و کشــف مراد خداوند شمرده‌است، غیر 
از شــاخص توحیدی بودن آیات غرر، به موضوع و محتوای آیات نیز اشــاره کرده‌است. 
از طرفی بررســی پیوند آیات و ســاختار آن در فهم آیات قرآن تأثیر گذار است و با نگاه 
ساختاری به آیات، فهم دقیق‏تری از آن حاصل می‏گردد؛ زیرا نه تنها سوره‏هاي قرآن داراي 
كي موضوع و هويت خاصي هســتند و سراسر هر سوره درباره موضوع واحد و مسائل 
پيراموني ســخن مي‏گويد )ر.ک: خوش منش، 1390، ص 201(، قرآن همه آيات خود را 
منســجم و داراي نظمي واحد توصيف ميك‏ند كه در بيان حقايق و حكمت‏ها و هدايت 
به ســوى حق، اســلوبى متقن و بي‏مانند داشته و متشــابه و نظير كيديگر هستند )ر.ک: 
طباطبايي،1390، ج 3، ص 21(؛ از این رو، ســاختار آیــات نيز ناظر به توصيف و تبيين 
نظم و ارتباط آيات، انســجام اجزاء، شكل آیه و نيز ارتباطاتي است كه با كليت آیه ايجاد 
ميك‏نند تا تصويري پيوســته، هماهنگ و زيبا همراه با مفاهيم ارزشــمند از آیه ارائه دهد. 
از این‏رو، راه کشــف برتری مضامین آیات غرر بر ســایر آیات، بررسی ساختار مفردات، 

جمله‏ها، چینش جملات و ساختار بلاغی آن است.
گرچه کارهای صورت گرفته در این مجال، در برخی سوره‌ها انجام شده و پیوند آیات 
یک سوره بررسی شده، ولی ساختار یک آیه کمتر مورد توجه بوده‌است؛ از این رو، از بین 
آیات غرر، برجسته‏ترین آیه )آیه الکرسی( انتخاب شده و این مقاله، ساختارمندی و پیوند 
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س فرازهای آیه الکرســی به عنوان غره غرر آیات قرآن را در ســه ساحت ساختار محتوایی، 

ساختار درونی و ســاختار بلاغی، مَدّ نظر دارد تا هماهنگی کامل غرض، محتوا و لفظ و 
تناسب درونی و بلاغی آیه و در نهایت، اعجاز بیانی در این آیه مشخص شود.

2. مبانی نظری پژوهش

2.1. مفهوم ساختار
انسجام ساختاری سوره‏های قرآن، با طرح تناسب آیات و سور، توجه ویژه‏ای به وحدت 
کلی نگر مفاهیم و موضوعات در هر سوره دارد. تناسب در لغت به معنای هم‏شکلی، )ر.ک: 
فراهیــدی،1409 ، ج 7، ص 71( نزدیکــی )ر.ک: ابن منظور، 1414، ج 1، ص 755( و در 
اصطلاح علوم قرآن، به معنای ارتباط میان موضوعات یک آیه و ارتباط و پیوند دو یا چند 
آیه با هم و ارتباط یک سوره با سوره‏های دیگر است. )ر.ک: زرکشی،1410 ، ج 1،ص 131؛ 

سیوطی،1421، ج 2، ص 238(
ســاختار نیز برگرفته از »ســاخت« معادل »بنی« به معناي ســاختماني است كه اجزاء 
آن با كيديگر تريكب شــده‏ )ر.ک: ابــن فارس، 1404، ج 1، ص 302( در اصطلاح، به 
مجموعه‏اي كه اجزاي متســق، منسجم و مرتبط با كيديگر داشته باشد، اطلاق می‏شود. 
به عبارتي ديگر،»ســاختار پیوندی یکپارچه و منســجم میان همه عناصر ادبی است که 
نویســنده، آن را با به‌کارگیری همه عناصر هنــری پدید می‏آورد. این اجزا و عناصر در 
پیوندی تنگاتنگ قرار گرفته و مجموعه آن‏ها، کلیتی منسجم و مرتبط می‏سازد.« ) علوی 
مقدم، 1377، ص186( بيشتر اسرار و لطايف قرآن در وراي تناسب و ارتباط ميان آيات 

نهفته‌است.
ساختارشناسی سوره‏ها، روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی است که ارتباط منسجم 
میان آیات ســوره را ترسیم می‏کند و تفســیر ساختاری در جهت دستیابی و ارائه تصویری 
زیبا، پیوسته و هماهنگ از آیات سوره، سعی می‏کند به تفسیری دقیق و در خور مراد خدای 

متعال نائل گردد.

2.2. مفهوم غرر
غرر جمع غرّه به معنای مثال و نمونه، کرامت، سپیدی و سخاوت )ر.ک: ابن فارس،1404، 
ج4، ص380(؛ درخشــندگی و برجســتگی )ر.ک: طریحی، 1375، ج3، ص421( سپیدی 
و روشــنی در پیشــانی اســب نیز اطلاق می‏شــود )ر.ک: ابن منظور، 1414، ج5، ص15؛  
فراهیدی،1409، ج4، ص345( لیکن این واژه هرگاه به کلمه‏ای اضافه شود، معنای جدیدی 

یافته و معنای برگزیده، برجسته و ... می‌دهد؛ مانند: غرر الحکم.
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در اصطــاح، »آیاتی که در بین ســور و آیــات نورانی قرآن، بــه دليل دارا بودن 
ويژگي‏هــاي برجســته محتوايي و بيانــي، مرجعيــت و جامعيت خاصــي در تبيين 
آموزه‏هاي قرآني يافته و بر ســایر آیات، سیادت و برتری داشته و از درخشش چشم 
گیری برخوردارند، غرر نامیده شــده‏اند. به عبارت دیگــر، عبارت‏های تام قرآنی که 
در موضــوع خود در مجموع محکمات قرآنی از برجســتگی خاص بیانی و محتوایی 
برخــوردار بوده و در تبیین موضوع و پاســخگویی به مســائل آن، منحصر به فرد و 

کارآمد باشند.« )راد، 1394،ص30(
قابل توجه‌اســت که همه آیات یک ســوره، در درجه اهمیت یکسان قرار نداشته و هر 
آیه‌ای از آیات قرآن، شأن و منزلت خاصی دارد؛ در این بین، برخی آیات، جایگاه برتر و 
درخشش، برجستگی، نقش کلیدی و زیربنایی ویژه‌ای دارد؛ زیرا از جهات متعدد لغوی ، 
اعراب، بلاغت تاریخ ، فقه،  و حکمت می‏توانند، برجســته باشند وبه نوعی عمود و رکن 
سوره هســتند. درخشش و برجستگی این  آیات نه تنها راهگشای فهم بسیاری از آیات، 
بلکه پایه محکمی برای حل بســیاری از احادیث می‌باشــد. این آیات که در تبیین نظام 
ســوره، نقش مهمی دارند، غرر آیات )ر.ک: جوادی آملی، ١٣٨٨، ج12،ص30( یا معالم 

سور)ر.ک: خوش منش،1399، ص276( نامیده می‏شوند. 

2.3. جایگاه آیه الکرسی
آیات قرآن همه دارای یک جایگاه نیســتند، آیه 255 ســوره بقره که به دلیل وجود واژه 
»کرســی« در آن، به »آیه الکرسی« شناخته شده‌اســت، )ر.ک: مکارم، ۱۳۷۱، ج۲، ص۲۷۶( 
علاوه بر وجود احتمال اســم اعظم و مضمون والای وحدانیت مطلق و سیادتی که بر سایر 
آیات دارد و در روایات از آن به »سیدّ آیات« یاد شده‌است، به علت کثرت قرائت و روایات 
متعدد در منابع فریقین، به یکی از پرکاربردترین و برجســته‏ترین آیات قرآن نزد مســمانان 

تبدیل شده‌است. 
با توجه به سیاق، از جمله خصایص ممتاز آیةالکرسی، می‏توان به اتقان و استحکام، علو 
متن  و محتوای بسیار در یک متن کوتاه به لحاظ ادبی اشاره نمود. اوصاف ويژه آيه الكرسى 
در روايات معصومين )عليهم الســام( نیز نشــانه جايگاه ممتاز آن در سوره بقره است و 
برجســتگى آيه الكرسى را بر ســایر آیات بیان می‏کند.  برخى از اوصاف مزبور بدين قرار 

است: 
1- ذروه قرآن: امام صادق )عليه الســام( فرمودند: »ان لكل شــى ء ذروه و ذروه القرآن 
آيه الكرســى؛ برای هر چيزى قله اى است و قله قرآن آيه الكرسى است.« )عیاشی، 1403، 

ج1،ص25؛ مجلسی،1403،ج89، ص267(
2- ســيادت ســوره بقره: پيامبر اكرم )صلى الله عليه وآله( به اميرالمومنين )عليه السلام( 
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س فرمودند: »سيد سخن‏ها قرآن، و سيد قرآن، سوره بقره، و سيد سوره بقره، آيه الكرسى است.« 

)ابوالفتوح رازی،1408، ج3،ص397(
3- گنج عرشــى: رسول اكرم )صلى الله عليه وآله( فرمودند: »اعطيت آيه الكرسى من كنز 
تحت العرش؛ آيه الكرسى از گنجى در زير عرش به من عطا شده‌است.«)کاشانی، بی‏تا، ج2، 

ص96(
4- برترين آيه ســوره بقره: از پیامبر اکرم )صلى الله عليه وآله(...سؤال شد: »اىّ آىِ البقره 
افضل؟ قال:» آيه الكرسى«. ایشان در پاسخ پرسش ‍ از برترين آيات سوره بقره، فرمودند: آيه 

الكرسى.« )سیوطی،1404،ج 1 ،ص 323(
البته در مورد این که فقط آیه 255 بقره آیه الکرســی اســت یا مجموع ســه آیه تا »هم 
فیها خالدون«، روایاتی در دســت اســت که بیان می‏کند آیه الکرسی یک آیه است. )ر.ک: 
مجلسی،1403، ج 89 ص 265؛ طبرسی،1372، ج1، ص 361؛  طیب، 1369،ج3، ص10(

3. ساختارشناسی آیه الکرسی
آیات قرآن از چند جهت می‏تواند مورد بررســی ساختاری قرار بگیرد. در این نوشتار آیه 

الکرسی در سه محور ساختار محتوایی، درونی و بلاغی  واکاوی خواهد شد.

3.1. ساختار محتوایی
در تفســیر ساختاری، ســوره را با روح کلی و غرض اصلی سوره مرتبط دانسته با بهره 
گیری از ســیاق سوره، پیوند آیات را با غرض سوره بررسی می‏کنند. از همین رهگذر، در 
بررســی ارتباط محتوا با غرض اصلی آیه الکرسی، به بررسی مضامین درون آیه که صفات 
الهی است، پرداخته و مهمترین صفات الهی مندرج در این آیه و ارتباط آن با محتوا و هدف 

آیه تبیین می‏شود.
پربسامدترین و برجسته‏ترین معارف مندرج در آیه 255 سوره بقره، مباحث توحیدی 
و بیان اســما و صفات خداوند است. در این آیه، اقســام توحيد از جمله توحيد ذاتي، 
توحيدافعالي و توحيد اســماء و صفات ) توحيد صفاتي( اثبات شده‌است که علاوه بر 
اثبات وحدانیت خدا، هم شــامل صفات ذات خدا از جمله وحدانیت، حیات، قیومیت، 
علم و قدرت، و هم شــامل صفات فعل او مانند مالکیت بر جهان هســتی وشــفاعت 
می‏باشــد. در این آیه، شانزده بار نام و صفات خدای سبحان به صورت پنج اسم ظاهر، 
نهُ ضمیر ظاهر و دو ضمیر مســتور ذکر شده و همین امر موجب سیادت آیه الکرسی بر 

سایر آیات است.
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3.1.1. توحید
در هندســة معارف قرآن، آیاتی وجود دارد که قاعدة هرم معارف آن را می‌ســازند و آن، 
آیات توحیدی اســت. توحید، زیربنای تمام معارف اســت و بیشترین آیات کلیدی، آیات 
توحیدی اســت. به همین جهت، علامه طباطبایی غالب آیات توحیدی و برجســته را غرر 
آیات دانسته و آيه الكرسي را به دلیل شرافت، دقت و لطافت معاني‏اي كـــه در ايـــن آيـه 
آمـده ـ توحيد نابي كه در فقره »الله لا إله إلا هَـو«  انعكاس يافته ـ برجسته ترين آيه قرآن 

و غرّه غرر دانسته‌است. )ر.ک: طباطبايي، 1390،ج 2،ص۲۳۸(
این آیه شــریفه با لفظ جلاله »الله« آغاز شده و بعد از آن، بلافاصله هدف اصلی خود که 
یکتاپرستی و آزادی انسان از شرک و بندگی است را بیان می‏کند. توحيد ذاتي پروردگار به 

اين معني است كه خداوند يگانه بوده و همتا و شركي ندارد. 
»بنابراین، عبارت شریفه »لا اله الا هو« توحید ذاتی را اثبات کرده و حاوی دو قسمت است: 
اول، نفی همه معبودها وآزادی از قید تمام بندگی‏ها ؛ دوم، اعتراف به الهیت برحق خدای یگانه 

و پذیرش عبودیت و بندگی ذات اقدس او مطابق فطرت الهی.« ) فلسفی،1378، ص 23(
بــه عقیده برخی مفســران، مفهوم »لا إله إلّا الله« فقط نفی شــرک و مفروغ عنه بودن 
توحید است. آیت الله جوادی آملی »الا« در این آیه را به معنای غیر دانسته و عبارت »لا 
م نزد فطرت است،  اله الاالله« را یک قضیه می‏دانند؛ یعنی غیر از خدایی که مقبول و مُسَــلَّ
خدایی نیســت. به عقیده ایشــان، نفی، دلیل می‏خواهد؛ ولی اثبات، فطری انسان‏هاست. 
»صحنه جان در باره اثبات توحید و نفی شرک بیگانه نیست تا لازم باشد شرک را نفی و 
توحید را اثبات کنیم؛ بلکه »مفطور بر توحید« است و این جمله، فطرت را هدایت می‏کند 
که آنچه مفطور تو بود، به جز او کس دیگری نیســت. تلاش انبیا)علیهم‌السلام( نیز برای 
غبار روبی فطرت انسان‏ها بوده‌است؛ نه آشنا سازی ابتدایی فطرت آنان با خدا.« )جوادی 

آملی، 1386، ج12، ص105(

3.1.2. حیات
پس از توحید، اولین صفتی که در این آیه برای خدای متعال ذکر شده، صفت حی است. 
»الحی« صفت مشــبهه است و دلالت بر دوام و ثبات دارد. »حیات در برابر ممات و از آثار 
آن، تحرّک و احساس داشتن است؛ از این رو، كي قسم وجودى است كه علم و قدرت از 

آن ترشح م‏ىشود.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص 329(
حیات مانند اصل هســتی به دو قسم محدود و نامحدود تقسیم می‏شود: حیات محدود، 
مقابل»موت« است و مخلوق خداوند و صفت فعل او و حیات نامحدود، همان وصف ذاتی 
خداوند است که عین ذات اوست؛ حیات حقیقی، اصلی، ذاتی، ازلی و  ابدی که شائبۀ هیچ 
نوع هلاکت و موتی در آن نیســت، از آن خداوند است. سایر مراتب حیات، اعم از حیات 
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س فرشتگان، انسان، حیوان و نبات، همه از خداوند و قائم به اوست و به او باز می‏گردد. )ر.ک: 

جوادی آملی، 1386، ج12، ص106( »آنچه در این آیه ذکر شــده، وصف ذاتی و نامحدود 
خداوند است که مانند ذات مطلق و بی‏نهایت بوده و پایان نمی‏پذیرد. خداوند دارای حیات 
ازلی و ابدی است؛ چون عوامل ضعف و زوال، اصلًا در ذات او راه ندارد.« )جوادی آملی، 

1386، ج12، ص108(

3.1.3. قیومیت
ـوم، صیغۀ مبالغه و بر وزن فَیعُول و از ریشــۀ قــوام )ر.ک: راغب، 1430،ص547(  قَیّـُ
به معنای انتصاب )برپایی( و بالفعل مشــغول کار بودن اســت. »قيام بر هر چيز به معناى 
درست كردن و حفظ و تدبير و تربيت و مراقبت و قدرت بر آن است« )طباطبایی،1390، 
ج‏2، ص330( و »قیومیت خداوند به این معناســت کــه خداوند همواره در مقام عمل و 
آفرینش و افاضه اســت و هم خود قائم به ذات اســت و هم قیمّ دیگران و ماسوای او در 
همۀ شئون، قائم به او هستند.« )جوادی آملی، 1386، ، ج12، ص 100( »از آنجا كه خداى 
تعالى مبدأ هســتى است و وجود هر چيز و اوصاف و آثارش از ناحيه او آغاز م‏ىشود، و 
هيچ مبدئى براى هيچ موجودى نيست؛ مگر آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهى م‏ىشود، پس 

او قائم بر هر چيز و از هر جهت است.« )طباطبایی،1390،  ج‏2، ص331 (
بنابر این، صفت حيات واسم حَيّ، جامع و منشاء همه صفات واسماء ذاتي )ثبوتي( خدا و 
صفت قَيُّوميتّ و اسم قَيُّوم نشأت گرفته از حيات  وجامع همه اسماء و صفات فعلي)اضافی( 
خداست كه به وجهى بر معانى خارج از ذات دلالت مك‏ىند؛ مانند اسم خالق، رازق، و مُبدى، 

مُعيد، و... )ر.ک: طباطبایی،1390، ج‏2، ص331(

3.1.4. مالکیت  
ماواتِ  صفت دیگری که در آیه اشــاره شده، صفت مالکیت است. آیه ﴿ لهَُ ما فيِ السَّ
وَ ما فيِ الْأْأَرْضِ﴾ بر مالکیت خداوند دلالت دارد؛ به این معنی که »خداى تعالى نســبت 
بــه موجودات، هم داراى ملِك اســت، و هم داراى مُلك و هم ملکوت؛ ملِك نســبت 
به موجودات به اين معناســت كه ذات موجــودات و اوصاف و آثار آنها كه توابع ذات 
هستند همه قائم به ذات خداســت.« )طباطبایی،1390، ‏ج‏2، ص332( »مُلک بدین معنا 
که خداوند نسبت به همه اشیا نفوذ و سلطنت دارد و ملکوت یعنی چهره ارتباط اشیا به 
خدا که جنبه غیب جهان را دربر دارد نیز از آن خداوند اســت.« )جوادی آملی، 1386، 

ج12، ص 116(
در نتیجه، اين جمله هم بر ماليكت خدا نســبت به ذات موجودات دلالت دارد، و هم بر 
ماليكتش نسبت به نظام آثار آن؛ بنابراین »سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خداى سبحان 
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است و هيچ تصرفى از كسى و در چيزى ديده نم‏ىشود، مگر آن كه تصرف هم مال خدا و 
از خداست.« )طباطبایی،1390، ‏ج‏2، ص332(

3.1.5. شفاعت
یکی از صفات الهی که در این آیه شــریفه مطرح شده، مقام شفاعت الهی است: ﴿مَن 
ذَا الذَِّي يشَْفَعُ عِندَهُ إلََِّاّ بإِِذْنهِِ﴾ احدی حق شفاعت ندارد مگر به اذن الهی. »شفاعت مصدر 
بمعنى منضم كردن چيزى به چيزى است.« )قرشی،1371، ج‏4، ص 48( و بيشترین كاربرد 
شــفاعت به معنی »پيوســتن و انضمام به كســى كه از نظر حرمت و مقام، بالاتر از كسى 
اســت كه مادون اوست و مورد شفاعت قرار م‏ىگيرد، می‏باشد.« )راغب اصفهانی،1430، 
ص 457( از منظر علامه طباطبایی »شفاعت عبارت است از واسطه شدن در عالم اسباب 
و وســائط؛ چه اينكه اين توســط به تكوين باشد، مثل همين وساطتى كه اسباب دارند، و 
يا توســط به زبان باشد و شفيع با زبان خود از خدا بخواهد كه فلان گناهكار را مجازات 
نكند. از آنجا که مليكت خداوند هم شــامل تكوين م‏ىشود، و هم تشريع، مساله شفاعت 
می‏تواند هم مخصوص به شــفاعت تشــريعى و زبانى در روز قيامت بشود، هم شفاعت 
تکوینی«)طباطبایــی،1390، ج‏2، ص 333( و همه این شــفاعت‏ها تنهــا به اذن خداوند 

صورت می‏گیرد. 

3.1.6. علم
علم مطلق الهی از جمله صفات ذاتی خدای متعال اســت که در این آیه بیان شده‌اســت. 
»جمله ‏﴿يعَْلَمُ ما بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ﴾ )خداوند علم دارد به آنچه كه با شفيعان حاضر و 
نزد ايشــان موجود است و به آنچه از ايشان غايب است و بعد از ايشان رخ م‏ىدهد(، كنايه 
از احاطــه علم كامل و تام و تمام خداى تعالى به بندگان اســت، و عبارت ﴿وَ لا يحُِيطُونَ 
بشَِي‏ْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَِّاَّ بمِا شاءَ﴾ تأیید کننده این احاطه علمی مطلق است.«)طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص334 (چون قَیُّومیتّ و قدرت خدا، نامتناهی است، علم او نیز باید چنین باشد. 
در شــأن نزول این آیه بیان شده‌است که: »مشرکان بر این پندار بودند که خدای سبحان 
به امور جزئی آنان آگاه نیست و تدبیر امورشان مستقلًا تحت علم و قدرت و تدبیر ملائکه 
اســت؛ از این‏رو، فرشتگان را شفیع مستقل می‏پنداشتند و برای دفع ضرر و جلب منفعت، 
آنها را می‏پرســتیدند. قرآن کریم برای زدودن این توهّم می‏فرماید: ﴿یعَلَمُ ما بیَنَ ایَدیهِم وما 
خَلفَهُم﴾؛ یعنی چیزی از محدوده علم و قدرت خدا بیرون نیســت.« )جوادی آملی، 1386، 
ج12، 121( پس علم مطلق و تدبير عالمَ، خاص او اســت و تنها اوســت كه به روابط بين 

موجودات آگاه است.
با توجه به معارف مندرج در این آیه، مشــخص شــد که علاوه بر اثبات اصل توحید، به 
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س صفات ذات مانند حیات، قَیُّومیَّت، علم و قدرت و صفات فعل مانند مالکیت ملک و ملک 

و ملکوت و شفاعت اشاره شده و یک منظومه کامل معرفت الهی را ارائه می‏دهد.

3.2. ساختار درونی آیه
در ساختار درونی، چگونگی پیوند آیات و دسته بندی و چینش آیات درون سوره بررسی 
می‏شــود؛ اما از آنجا که ساختار اعجاز آمیز قرآن در نوع چینش حروف، کلمات و ساختار 
جملات و آیات نیز وجود دارد، در این آیه، این ســاختار و نظم شگفت‌انگیز نمایان است. 
مي‏توان گفت »همگونی، هماهنگــی و پیوند بین جملات و عبارات این آیه در تبیین خدا 
شناسی به گونه‏ای چینش شده كـــه خداشناســـي را بـراسـاس سـامانة هرمي ارائه نموده 

است.« )نصیری،1390، ص 54(
با بررســی کلمات و جملات این آیه شریفه، روشن می‏شــود که هم‌نشین‏های آمده در 
آیةالکرســی، اجزایی متصل و به‌هم پیوسته‏اند که با جدایی هر یک، مجموعه اتحاد خود را 
از دست داده و دچار گسست و تعارض معنا در خداشناسی می‏شود. اين امر بـــا بررسـي 
چيـــنش كلمـات آن، بهتـر بـــه نظـــر مي‏رسد. در اين آيه، تصويري روشن و كامـل از 
خداشناسي انعكاس يافته‌است و صفات متعدد خداى سبحان در پی هم ذكر شده که کاملا 

در ارتباط با یکدیگر هستند: 
ـ هیچ معبودى جز الله نيست ﴿ الَلَّـهُ لََا إلِـَهَ إلََِّاّ هُوَ﴾

ـ او زنده و پاینده  است ﴿ الحَْيُّ القَْيوُّمُ ﴾ 
ـ هيچ عاملى حتی خواب سبک با تسلط خود، قيوميت و پایندگی او را از كار نم‏ىاندازد 

﴿ لََا تأَْخُذُهُ سِنةٌَ وَلََا نوَْمٌ﴾  
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأْأَرْ‌ضِ ﴾   ـ او مالك آنچه در آسمانها و زمين است م‏ىباشد ﴿ لهَُّ مَا فيِ السَّ
ـ كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد. ﴿ مَن ذَا الذَِّي يشَْفَعُ عِندَهُ إلََِّاّ بإِِذْنهِِ﴾  

ـ به همه اشیاء علم مطلق دارد ﴿ يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾  
ـ و علم دیگران نیز به خواســت خدا و تعلیم خداست ﴿ وَلََا يحُِيطُونَ بشَِيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلََِّاّ 

بمَِا شَاءَ﴾.
نحوه ارتباط و پیوستگی: اين آيه با كلمة جلالة »الله« آغاز مي‏شود كـه كـانون توجـه تمـام 
آيات قرآن بوده و مركز ثقل تمام معارف و آموزه‏هاي آسـماني اسـت. خـدايي كـه آغازگر 
هستي بوده و همة هستي به او باز گـــشت دارنـد، در رأس هِـرَم تمـام اسـما و صفات و 
تمام كمالات قرار مي‏گيرد. با آمدن »االله«، اصل وجود خدا به عنـوان صـانع هـستي و منـشأ 
همـــة قـدرت‏ها، حيات‏ها، علم‏ها و اصالت او اثبات مي‏شود. آنگاه آيه با آوردن فقـره »الله 
لاإلـــه إلاَ هـــو« به مرحلة دوم خداشناسي يعني توحيد مي‏پردازد. با اين فقره، الوهيت هر 
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معبودي غير از خدا نفي شده و وجود هر گونه شركي در ذات، صـفات و افعـال خداونـد 
انكـار شده‌است.

در مرحلة ســوم، آيه به معرفي اســما و صفات الهي مي‏پردازد. بعد از وحدانيت خدا 
در الوهيت و حیات، قَيُّوميتّ او ذکر شــده؛ چون قَيُّوميتّ بدون توحيد، تمام نم‏ىشود و 
ـوم بودن، متفرع بر ازلیت حیات  قَیُّومیتّ مطلق، لازمِ الوهیت مطلق اســت. از طرفی، قَیّـُ
خداوند است. حیات ازلی حیاتی است که ازدرون ذات او جوشيده و چنان نيـــست كه 
خداوند در حيات و ســرمدي بودن خود نيازمند، موجودي بيروني و ديگرباشد؛ بنابراین، 
حیات خدا از جهت تحلیل مفهومی، مایه قَیُّوم بودن اوست. )ر.ک: جوادی آملی، 1386، 

ج12، ص109(
سپس مساله ماليكت مطلق او نسبت به آسمان‏ها و زمين و همه موجودات آنها را ذکر 
کرد تا تماميت قَيُّوميتّ او را برســاند، »چون قَيُّوميتّ وقتى تمام اســت كه صاحب آن، 
مالك حقيقى آســمان‏ها و زمين و موجودات بين آن دو باشــد. بعد از آن، احاطه علمی 
خداوند ذکر شــد؛ زیرا احاطه علمی لازمِ مالکیتّ مطلق الهی اســت، ازاین‏رو همه باید 
علــم را از معلم حقیقی، یعنی خداوند بگیرند. هر کس به هر مقدار از دانش برخوردار 
شــود، اعمّ از دانش حصولی یا حضوری، همه از ناحیه تعلیم خداست.« )جوادی آملی، 

1386، ،ج12، ص123( 
عــاوه بر ارتباط فقرات پی درپی آیه با یکدیگر،  می‏توان این ارتباط را بین جملات آیه  
و صفات الهی نیز مشــاهده نمود. حيات، علم و قدرت از امهات اسما و صفات الهی است 
که ســـاير اسـما و صفات به آنها بازگشت دارند. فقرات بعدی آیه به همین ترتیب تفصیل 
داده شده‌است: جمله »له ما فی السماوات و ما فی الارض« بيانگر تفصيلي صفت حيات، و 
عبارت » من ذالذی... علمه« بيـان تفـصيلي قيوّميـت حق است. فقره » یعلم ما بین ...شاء« 
بيـانگر صـفت علم است و عبارت » وسع کرسیه... عظیم« نماينـدة صفت قدرت الهي است 

)ر.ک: طباطبایی،1390، ج۲، ص3۳۶ـ3۳۸(
این تناســب و ساختار درونی، در ارتباط عمیق اوصاف و اسماء آخر آیه با محتوای آیه 
نیز نمایان است.  حاصل معناي آيه اين است كه »خداى تعالى كه هيچ معبودى به جز او 
نيســت، تمام حيات از آن اوســت و قَيُّوميتّى مطلق دارد، كه هيچ عاملى آن را دستخوش 
ضعف و سســتى نم‏ىسازد؛ به همين جهت، با دو وصف ﴿ العَْلِيُّ العَْظِيمُ ﴾ تعليل مك‏ىند 
و م‏ىفهماند كه خدا به خاطر علو مقامى كه داراســت، مخلوقات به او نم‏ىرســند تا به 
وســيله‏اى در وجود او سســتى و در كار او ضعفى پديد آورند، و به خاطر عظمتش، از 
كثرت مخلوقات به تنگ نيامده، و عظمت آســمان‏ها و زمين، طاقتش را طاق نم‏ىسازد.« 

)طباطبایی،1390، ج‏2، ص336(
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س 3.3. ساختار بلاغی  آیه الکرسی

قرآن کریــم جهت تبیین مفاهیم والای اعتقادی، اخلاقــی و...، از تمهیدات بلاغی و 
ادبی خاصی بهره برده و عناصر مختلف زبانی و بیانی در خدمت ارائه این مفاهیم والای 
قرآنی قرار گرفته‌است. بلاغت در ظرایف و دقایق آیات و تفسیر آن نقش بسزایی دارد؛ 
چون معانی ثانوي قرآن، تنها با اصول و قواعد زیبا و جذّاب بلاغت، قابل کشف است، 
که ضمن تفهیم دقیق معنا، بیشــترین تأثیر را در شــنونده می‏گذارد؛ به گونه‌ای که عدم 
توجه به این قواعد، باعث می‏شود تفسیر ظاهری از آیات، ارائه شود و حقائق و معارف 
قرآنی بیان نشــود. عــاوه بر این، یکی از راه‏های اثبات اعجاز لفظی قرآن، بررســی و 
تحلیل ویژگی‌های ســاختاری آیات و تبیین ظرافت‏های بلاغی آن در سیاق آیات است 
که از رهگذر واکاوی ســاختار بلاغی، وصول به مــراد خداوند و مقاصد هدایتی قرآن 

کریم فراهم می‏گردد. 
در آیه 255 ســوره بقره درعین ایجاز، می‌توان همــه جنبه‌های کامل بلاغی یک کلام را 
یافت؛ به‌گونه‏ای که پیام رســانی در آن به حد نهایت رعایت شده‌اســت. آرایه‏های بلاغی 

متعددی در این آیه از آیات غرر به‌کار رفته که از آن جمله است.

3.3.1. حصر
»حصــر به معنی منحصر کردن و اختصــاص دادن چیزی بر چیز دیگری؛ به صورتی که 
حکمی برای چیزی اثبات شــود و از غیر او نفی گردد« )تفتازانی،1411، ص115(، یکی از 

اسالیب علم بلاغت است که به شیوه‏های متعدد در آیه الکرسی نمود یافته‌است.

3.3.1.1.حصربه وسیله نفی و الا
    نفی و الا از شــیوه‌های پر بســامد حصر در زبان عربی است که در این آیه نیز به‌کار 
رفته‌اســت. عبارت »لااله الاهو« مُرَکَّب از دو جمله و دو قضیه ســلبی و اثباتی است، که 
یکی نفی آلهه دروغین، و دیگری اثبات خداست. )ر.ک: زمخشری،1407، ج 1، ص 210( 
البته برخی مفسران، این عبارت را یک جمله با یک پیام می‏دانند. علامه طباطبایی)ره( در 
تفسیر المیزان می نویسد: »لفظ »الا« حرف استثنا نیست؛ بلکه وصف به معنای غیر است، 
یعنی لا اله غیرالله بموجود. پس سیاق کلمه طیبه »لا اله الا هو« نفی غیرخداست؛ نه نفی 
غیر و اثبات وجود خدا... ؛ زیرا قرآن شریف، اصل وجود خدا را بدیهی می‌داند و عنایت 
آن به صفات خدا چون وحدت، فاطریت، علم، قدرت و... اســت.«)طباطبایی،1390، ج 

1، ص 328(
آیت الله جوادی آملی  نیز حرف »الا« را به معنای غیر و عبارت »لا اله الاالله« را تنها یک 
قضیه سلبی دانسته‌است که می‏فهماند غیر از خدای معقول و مقبول فطرتِ همه انسان‏ها، 
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خدای دیگری نیست؛ زیرا شناخت خدای یگانه و گرایش به او، در فطرت همه انسان‏ها 
وجود دارد و صحنه‏جان انســان، درباره اثبات توحید بیگانه نیست تا هم نفی شرک، لازم 
باشــد و هم اثبات توحید. )ر.ک: جوادی آملــی، 1386، ج12، ص105( با این حال، هر 
دو مفسر به وجود حصر اشاره داشته و معتقدند آیه به صراحت، وحدانیتّ مطلق خدا را 

بیان می‏کند.

3.3.1.2.خبربعد از خبر
؛ تنها او حى و زنده‌است،« حيات در خداى تعالى منحصر شده‌است.  در جمله » هُوَ الحَْيُّ
ُ اســت، تا انحصار را برســاند. »اين حصر،  كلمه »حَىّ« خبر بعد از خبر ديگرى براى اللَّهَّ
حقيقى اســت؛ نه نســبى؛ یعنی حقيقت حيات يعنى آن حياتى كه آميخته با مرگ نيست 
و در معرض نابودى قرار نم‏ىگيرد، تنها و تنها خاص خداســت.« )طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص328(
« است، و بیان می‏کند که قيام در خداى  »كلمه قيوم نیز خبر بعد از خبر براى مبتداء »اللَّهَّ
تعالى منحصر اســت و غير او كســى قيام ندارد.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص329( البته 
صفت قیوم از دو جهت بر حصر دلالت می‏کند؛ ىكي »منحصر نمودن قيام در خداى تعالى 
و اينكه غير او كســى به تدبیر نظام جهان قيام ندارد، و ديگر منحصر نمودن خدا در قيام 
و اينكه خدا به جز قيام، كارى ندارد. حصر اول از كلمه قيوم استفاده م‏ىشود كه خبر بعد 
از خبر براى مبتداء اللَّهَّ اســت، و حصر دوم از جمله بعدى استفاده م‏ىشود كه م‏ىفرمايد: 

﴿ لا تأَْخُذُهُ سِنةٌَ وَ لا نوَْمٌ﴾.« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص329(

3.3.1.3.تقدیم خبر در جمله
یکی از اســالیب حصر، تقدیــم ما حَقُّهُ التاخیر اســت. تقدیم  خبــر در جمله ﴿لهَُ 
ــموتِ و ما فیِ الَارض﴾ نشــان حصر اســت. به این معنی که آسمان‏ها و زمین  مافیِ‏السَّ
و آنچه در آن‏هاســت، فقط ملِک خداســت و غیر خدا ذرّه‏ای را مســتقلًا یا به صورت 
شــرکت، مالک نیست. همچنین در تدبیرِ مخلوقات، هیچ کس شریک، معاون و پشتیبان 
خدا نیســت و جز خدا کســی در اداره جهان، تصرّف و دخالتی ندارد )ر.ک: جوادی 

آملی، 1386، ج12، ص 114(

3.3.1.4. آمدن »ال« معرفه بر سر خبر
شیوه دیگر حصر، آوردن »ال« بر سر خبر است که مکرر در این آیه شریفه به‌کار رفته‌است. 
»الحی« صفت مشــبهه و خبر اســت  که الف و لام آن هم برای جنس و مفید حصر حیات 
در خداوند اســت. )ر.ک: جوادی آملی، 1386، ،ج12، ص99( در همین سیاق، الف و لام 
بر سر قیوم نیز  انحصار قَیُّومیتّ در خدای سبحان را می‏رساند. چون خداوند قَیُّومِ مطلق و 
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اخ
س منحصر به فرد است؛ پس همگان به او محتاج و وی از همگان بی‏نیاز است. )ر.ک: جوادی 

آملی، 1386، ،ج12،ص111(
آمدن »ال« معرفه بر سر خبر در جمله ﴿وهُوَ العَلِی العَظیم﴾ نیز نشان حصر است؛ این آیه 
که در مقام تعلیل است، )ر.ک: طباطبایی،1390، ج‏2، ص336(، در این آیه علو و عظمت را 
در خدا منحصر کرده‌اســت؛ یعنی علو محض و عظمت صِرفْ، فقط از آن خداست و همه 
موجودات در پوشــش علوّ و عظمت اویند. »ایــن فقره، افزون بر دلالتش بر حصر حقیقی 
یعنی انحصار حقیقی عظمت کمالی در خدای متعال، نشــان حصر ادعایی است؛ یعنی علو 
و وســعت آسمان‏ها و زمین در برابر عظمت الهی چیزی نیســت.« )جوادی آملی، 1386، 

ص137( 

3.3.2. ایضاح بعد از ابهام
یکی از آرایه‏های بلاغت، ایضاح بعد ابهام است؛ به این معنی که »متکلم، کلام را در ظاهر، 
مُبهَم بیان کرده و در ادامه کلام، آن را توضیح دهد.«)ســیوطی،1421، ج2، ص284( در آیه 
شریفه، بعد از بیان این  نکته که مالکیت و حکومت مطلقه در عالم هستی از آن خداى متعال 
است و هیچ تصرفى از كسى و در چیزى دیده نمی‏شود، مگر آنکه تصرف هم از خداست 
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾، این شبهه به ذهن می‏آید كه پس، این اسباب و عللى  ﴿لهَُ مافیِ‏السَّ
كه در عالم هستند، چكاره‏اند و با اینکه هیچ تأثیرى جز براى خداوند نیست، چطور ممكن 

است درعین حال آن ها را هم مؤثر بدانیم؟
َّذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ﴾، پاسخ‏گوى همین ابهام است؛ به این‏گونه  که تصرف  »جمله: ﴿مَنْ ذَا ال
این علل و اســباب در این موجودات و معلول‏ها، خود وســاطتى است در تصرف خدا؛ 
نــه اینکه تصرف خود آ نها باشــد. به عبارتى دیگر، علل و اســباب در مورد مســببات 
شــفاء دهندگانى هســتند كه به اذن خدا شفاعت میك‏نند و شــفاعت -كه عبارت است 
از واســط‏هاى در رساندن خیر و یا دفع شــر و این خود نوعى تصرف است از شفیع در 
امر كسى كه مورد شفاعت اســت- وقتى با سلطنت الهى و تصرف الهى منافات دارد كه 
منتهى به اذن خدا نگردد، و بر مشــیت خداى تعالى اعتماد نداشــته باشد؛ بلكه خودش 
مســتقل و بریده از خدا باشد، و حال آنکه چنین نیست؛ براى اینكه هیچ سببى از اسباب 
و هیچ علتى از علل نیســت، مگر آنكه تأثیر آن به وســیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن 
خداســت؛ پس در حقیقت، تأثیر و تصرف خود خداســت، پس باز هم درســت است 
بگوئیم در عالم به جز ســلطنت خدا و قیومیتّ مطلق او هیچ سلطنتى و قیومیتّى نیست.«  

)طباطبایی،1390،ج2،ص 333(



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

40

3.3.3. تغلیب 
آرایه تغلیب از مجازهای لغوی  و به معنای اعطای حکم لفظی به لفظ دیگر و لفظ غالب 
را در هر دو مورد به کار بردن است. )ر.ک: زرکشی، 1410،ج3، ص302( که یکی از انواع 
آن، غلبه عاقل بر غیر عاقل است. »در آيه ﴿يعَْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ همه ضمایری که 
به »شفعاء« برگردانيده، ضمير خاص عقلاست؛ يعنى ضمير »هم« سه بار آمده؛ ىكي در﴿ما 
بيَْنَ أيَْدِيهِمْ﴾، و ىكي در﴿ما خلفهم﴾، و ديگر در﴿يحيطون﴾، و حال آنكه مطلق اسباب و علل 
تكوينى، عقلا نيســتند. این به دلیل تغلیب است؛ چون معهود از كلمات شفاعت، وساطت، 
تسبيح و تحميد، اين است كه اينگونه كارها از عقلا و صاحبان شعور سر م‏ىزند، و تعبير به 
اين كلمات، بيشــتر در مورد صاحبان عقل شايع است؛ لذا قرآن كريم اين‏گونه اعمال را هر 
چند از علل تكوينى و فاقد شعور هم سر بزند، با تعبير خاص به عقلا تعبير مك‏ىند، و اين 

عرف و عادت قرآن است،« )طباطبایی،1390، ج‏2، ص334(

3.3.4.تأکید
تأکید به معنی محکم کردن )ر.ک: ابــن منظور، 1414،ج3،ص382( از مباحث مهم علم 
بلاغت است که برای تقریر و روشن ساختن مفهوم  و تثبیت معنای مؤکّد در ذهن شنونده 
در کلام به کار می‏رود. در این آیه شــریفه نیز آرایه  بلاغی تأکید با اهداف متعدد اســتفاده 

شده‌است. 
در عبارت ﴿لاتأَخُذُهُ سِــنهٌَ ولانوَم﴾ دو تأکید وجود دارد:  اینکه »سنه به معنی چرت« در 
ابتدا ذکر شده، تأکید است بر نوم و خواب که به طریق اولی از خداوند نفی می‏شود. )ر.ک: 
فيض كاشــانى، 1418، ج 1،ص 121( و کل جمله ﴿لاتأَخُذُهُ سِنهٌَ ولانوَم﴾ تأکید و تبيين بر 
قَیُّومیتّ الهی است؛ زيرا كسى كه او را چرت و يا خواب بگيرد،»قيوم« )قيام كننده به كارى( 

نيست. )ر.ک: طبرسی،1412، ج1،ص139 ؛ زمخشری،1407، ج1، ص300 (
برخی موارد تأکید، هم از جهت اثباتی است و هم از جهت سلبی که علامه جوادی آملی 
به زیبایی به آن اشاره نموده‌است. به عقیدده ایشان، بخش‏هایی از  آیه الکرسی به شیوه نفی 

و اثبات آمده که نشان حصر و تأکید است؛
 کلمــه ﴿الله﴾ در ابتدای آیه، بعُد اثباتی الوهیت مطلق، و جمله ﴿لاالِهَ الِّاهُو﴾ بعُد نفی و 

تأکید آن است. 
فقره ﴿الحَی القَیُّوم﴾ بعُد اثباتی قیوّمیتّ مطلق الهی، و ﴿لاتأَخُذُهُ سِــنَهٌ ولانوَم﴾ بعُد نفی و 
تأکیــد آن را بیان می‏کند. )ر.ک: جوادی آملی،1386، ج12، ص102؛ زحيلى، ، ج۳، ص۱۵؛ 

ابوحيان، 1420،ج۲، ص 286( 
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾،  جهت اثباتی قیومیت نامحدود الهی را بیان  »جمله ﴿لهَُ ما فیِ‏السَّ
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س َّذی یشَفَعُ عِندَهُ الِّاباِِذنهِ﴾ جهت سلبی آن را؛ یعنی چیزی از قیوّمیتّ  می‏کند، و جمله ﴿مَن ذَا ال

الهی نصیب غیر خدا نمی‏شود.
ــموتِ وما فیِ الَارض﴾ در بعُد اثباتی، مالکیت مطلق خدا، و عبارت  جمله ﴿لهَُ ما فیِ‏السَّ
َّذی یشَفَعُ عِندَهُ الِّاباِِذنهِ﴾ که متضمّن معنای سلبی است، با استفهام انکاری، بعُد نفی  ﴿مَن ذَا ال

و تأکید آن را بیان می‏کند.
فقره ﴿یعَلَمُ ما بیَنَ ایَدیهِم وما خَلفَهُم﴾ بعُد اثباتی احاطه علمی، و جمله ﴿ولایحُیطونَ بشِی‏ءٍ 

مِن عِلمِهِ الِّابمِا شاء﴾ ناظر به بعُد نفی و تأکید آن است.
موتِ  در بخش آخر که از ربوبیت مطلق الهی سخن به میان آمده، جمله ﴿وسِعَ کُرسِیُّهُ السَّ
والَارض﴾ ناظر به بعُد اثباتی اســت، و ﴿ولایؤودُهُ حِفظُهُما﴾ بعُد نفی و مؤکد آن اســت«. 

)جوادی آملی، 1386، 103( در این موارد بعُد سلبی تأکید بعُد ایجابی است.

3.3.5. ترقی
ترقی یکی از اســالیب بلاغت اســت؛ به این گونه که در جاىي كه بخواهند، چيزى را 
اثبــات كنند، اقتضا مك‏ىند اول مرتبه ضعيف را ذكر كنند، بعد به مرتبه قوى، ترقي دهند. 
)ر.ک: ســیوطی،1404، ج2، ص 47( در آیه ﴿لاتأَخُذُهُ سِنهٌَ ولانوَم﴾ مقام آيه، مقام ترقى 
دادن مطلب اســت. »از آنجاىي كه ضرر خواب و ناســازگارى آن با قَيوّميتّ آن بيشتر از 
چرت اســت، مقتضاى بلاغت اين است كه اول تأثير چرت را نفى بكند، و سپس مطلب 
را ترقى داده، تأثير خواب را كه قو‏ىتر اســت، نفى كند، تا معنا چنين شود: نه تنها چرت 
كه عامل ضعيفى اســت، بر خدا مسلط نم‏ىشود، و قَيُّوميتّ او را از كار نم‏ىاندازد، بلكه 
عامل قو‏ىتر از آن هم كه خواب اســت، بر او مسلط نم‏ىگردد.« )طباطبایی،1390، ج‏2، 

ص: 507(

3.3.6. تعلیل
تعلیل از اســالیب بدیع در علوم بلاغی اســت. در این روش، برای مطلبی که در سخن 
آورده‌اند، علتی ذکر می‏شود که با آن مطلب، مناسبت دارد و باعث تثبیت و تقریر  بیشتر در 
نفس می‌شــود؛ زیرا نفس، احکام  علت‌دار را بیشتر می‌پذیرد. غالباً بیشتر تعلیل‌های قرآن، 
جواب از سؤال مقدری است که جمله قبلی آن را اقتضا می‌کند. )ر.ک: سیوطی،1404، ج2، 
ص240( در آیه شــریفه آیه الکرسی برای تثبیت بیشــتر مطلب، تعلیل‏های متعددی به‌کار 
ــمواتِ وَ ما فی الْأْأَرْضِ﴾ علت برای وصف قَیُّوم است.«  رفته‌اســت. »جمله ﴿لهَ ما فی السَّ
)طباطبایی،1390، ج2، ص332(  و دو وصف »علی« و »عظیم« تعلیل قَیُّومیتّ مطلق خداوند 
است كه هیچ عاملى، آن را دستخوش ضعف و سستى نمی‏سازد، »یعنی خدا به خاطر علوّ 
مقامى كه داراست، مخلوقات به او نمی‏رسند تا به وسیله‏اى در وجود او سستى و در كار او 
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ضعفى پدید آورند، و به خاطر عظمتش، از كثرت مخلوقات و عظمت آسمان‏ها و زمین به 
تنگ نیامده‌است.« )مکارم،1371،ج 2، ص513(

ذیل آیه نیز جمله ﴿وهُوَ العَلِی العَظیم﴾ مانند همه اسمای حسنای آمده در پایان آیات، به 
منزله تعلیل مفاد کلّ آیه است؛ »دلیل اینکه خدای سبحان از پینکی و خواب مبرّاست و شفیع، 
بدون اذن او حقّ شفاعت ندارد و هیچ‏کس بدون خواست او عالمِ نمی‏شود و حفظ آسمان‏ها 
و زمین، او را خسته نمی‏کند، این است که او پیراسته و برتر از همه این نقص‏هاست و دارای 

دو وصف »علی« و »عظیم« است.« )جوادی آملی، 1386، ج 12،ص103(

3.3.7.ترتب معانی
ترتیب به این معنی اســت که متکلم، اوصاف متعدد را بر اساس ترتیب منطقی ذکر کند. 
)ر.ک: سیوطی ، ج2،ص286( در این آیه شریفه نیز از این ارایه بلاغی استفاده شده‌است. »در 
قرآن همواره اســم شریف ﴿القَیُّوم﴾ پس از اسم شریف ﴿الحَی﴾ آمده؛ به این دلیل که اسم 
حی منشــأ همه صفات ثبوتی )ذاتی( خداوند است و قیومیتّ از آثار حیات و در رتبه پس 
از آن اســت. به تعبیر رساتر، صفت حیات و اسم حی، جامع و منشأ همه صفات و اسمای 
ذاتی خداوند است و صفت قیومیت و اسم قیوم، جامع همه اسما و صفات فعلی خداوند و 

نشأت گرفته از حیات اوست.«)جوادی آملی،1386، ج12، ص110(
علاوه بر آن، می توان اذعان نمود  تمامی صفات الهی ذکر شــده در آیه شريفه، بر اساس 
ترتيب منطقی می‌باشــد. در صفات ـ معبودى جز او نيست؛ حى و قيوم است؛ هيچ عاملى 
از قبيل چُرت و خواب با تســلط خود، قَيُّوميـّـت او را از كار نم‏ىاندازد؛ او مالك آنچه در 
آسمان‏ها و زمين اســت م‏ىباشد؛ كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد؛ـ ابتدا 
وحدانيت خدا در الوهيت و بعد قيوميت او بیان شــده؛ چــون قيوميت بدون توحيد تمام 
نم‏ىشــود. سپس مسئله ماليكت او نسبت به آسمان‏ها و زمين ذکر شده تا تماميت قيوميت 
خداوند را بنمایاند؛ چون قيوميت وقتى تمام است كه صاحب آن، مالك حقيقى آسمان‏ها و 
زمين و موجودات بين آن دو باشــد. از طرفی بدون اذن مالک حقیقی نمی‏توان در ملک او 

تصرف کرد و شفاعت کرد.  

3.3.8 .فصل و وصل 
فصل و وصل از مهم‏ترین بخش‏های علم بلاغت اســت که تأثیر بســزایی در بیان معنا 
و مفهــوم آیات قرآن دارد. تأثیر ارتباط جملات یا عــدم ارتباط آنها در معانی و اغراض 
کلام الهــی در علــم معانی تبیین می‏گــردد.  در این آیه تمامی صفــات الهی به صورت 
جداگانه و بدون عطف بر هم ذکر شــده و فقط جمله آخــر ﴿و هُوَ العَلیِ العَظیم﴾ با واو 
عطف شده‌اســت. دلیل فصل این است که آیه، در صدد بیان صفات متعدد الهی به دنبال 
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س یکدیگر است که مانند خبر برای مبتدا یا صفت‏هایی برای موصوف الله می‏باشد؛ بنابراین، 

بر یکدیگر عطف نشده‌اســت. سرّ اینکه تنها آخرین فقره آیه با حرف »واو« آمده‌است؛ نه 
بخشهای دیگر، این اســت که آن بخش‏ها به منزله شرح و عطف بیانِ هویتّ مطلق الهی 
است؛ ولی در آخرین بخش، حرف »واو« برای رعایت نکته ادبی و بلاغی در کلام است؛ 
چون در نگارش یا گفتار که اوصاف متعددی پشــت سر هم ذکر می‏شود، آخرین وصف 
را به همراه حرف »واو« می‏آورند تا نشــان پایان اوصاف در کلام باشــد؛ در آیه ﴿و هُوَ 
العَلِی العَظیم﴾ نیز »واو« برای بیان پایان اسمای الهی آیه است، تا مخاطب در انتظار شنیدن 

اوصاف دیگر نماند .)ر.ک: طبرسی، 1372، ج1، ص136(

3.3.9.استفهام انکاری
گاهی اســتفهام از معنای اصلی خود-در خواســت آگاهی از مجهولات – خارج شده، 
برای اهداف دیگری به کار می‏رود. در اســتفهام انکاری، هدف انکار مطلب است. در این 
آیه شــریفه نیز از استفهام مجازی در معنای انکار استفاده شده‌است. ادات »مَنْ« در عبارت 
َّذِي يشَــفَعُ عنده الا باذنه﴾ در معنی اســتفهام انکاری است؛ یعنی در روز  قیامت،  ﴿ مَنْ ذَا ال
هیچ شفیعی بدون اجازه خداوند حق شفاعت ندارد . )ر.ک: سبزواری،1419 ، ج1، ص47(

3.3.10.کنایه
كنايه در لغت به معناي پوشيده سخن گفتن است و در اصطلاح، آوردن ملازم یک معنی 
به جای خود آن معنی اســت؛ به گونه‏ای که ابتدا معنی ملازم را را در می‏یابیم و آنگاه ذهن 

از معنی ملازم به معنی اصلی منتقل می‏شود )ر.ک: جرجانی، 1368،ص 52(
در آیه شــریفه آیه الکرســی در دو مورد از آرایه کنایه بهره برده شده‌اســت. در عبارت 
ــموتِ والَارض﴾ كلمه كرسى می‏تواند كنايه از علم ‏باشد؛ بدین معنی که  ﴿وسِعَ کُرسِیُّهُ السَّ
علم خداوند به همه چیز احاطه دارد و ســیاق نیز ایــن معنی را تأیید می‏کند.)ر.ک: مغنیه، 
1424، ج1، ص395( و از آنجا که »كرسى« تحت اختيار و زير نفوذ و سيطره انسان است، 
گاهى به صورت كنايه از حكومت و قدرت و فرمانرواىي بر منطقه‏اى به كار م‏ىرود. )ر.ک: 

مکارم،1371، ج‏2، ص 273 (
بنا بر نظر المیزان، جمله ‏﴿ يعَْلَمُ ما بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ﴾ نیز »كنايه است از احاطه خداى 
تعالى به شــفیعان و آنچه كه با ایشان حاضر و موجود است و آنچه از ايشان غايب است و 
بعد از ايشــان رخ م‏ىدهد، و لذا در ادامه آیه فرمود: ﴿ وَ لا يحُِيطُونَ بشَِــي‏ْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَِّاَّ بمِا 
شاءَ﴾، تا احاطه كامل و تام و تمام خداى تعالى و سلطنت‏ الهيه‏اش را تبيين كند و بفهماند 
كه خداى تعالى محيط به ايشان و به علم ايشان است و ايشان احاطه‏اى به علم خدا ندارند؛ 

مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشد.«)طباطبایی،1390، ج‏2، ص 334 (
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4. نتیجه
این مقاله به بررسی آیه الکرسی به عنوان یکی از برجسته ترین آیات غُرَر در قرآن پرداخته 

که به این نتایج دست یافته‌است:
ـ آیات غُرَر، آیات کلیدى قرآن کریم هســتند که راه‏گشــاى تفســیر سایر آیات قرآن و 
همچنین کلید فهم بسیارى از روایات باشند. آیه الکرسی، به لحاظ جامعیت محتوایی، نقش 
کلیدی آن در تبیین آموزه‏های قرآنی، تأکید روایات به عنوان برجسته‏ترین آیه قرآن معرفی 

شده‌است.
ـ ساختار محتوایی آیه الکرسی بیانگر این نکته است که مهم‏ترین صفات الهی مندرج در 
این آیه، ارتباط وثیقی با توحید دارد و صفات بیان شده در این آیه، علاوه بر اثبات وحدانیت 
خداوند، هم شامل صفات ذات خداوند از جمله وحدانیت، حیات، قَیُّومیتّ، علم و قدرت، 

و هم شامل صفات فعل او مانند مالکیت بر جهان هستی وشفاعت می‏باشد.
ـ در بررسی ساختار درونی آیه شریفه، همگونی، هماهنگی و پیوند بین جملات و عبارات 
این آیه در تبیین خداشناسی به گونه‏ای چینش شده که دارای نظامی شگفت انگیز است، و 
همنشین‏ها در آیه الکرسی، اجزایی متصل و به‌هم پیوسته‏اند که با جدایی هر یک، مجموعه 

اتحاد خود را از دست داده و دچار گسست و تعارض معنا در خداشناسی می‏شود.
ـ در ســاختار بلاغی  آیه الکرسی درعین ایجاز، می‌توان همه جنبه‌های کامل بلاغی یک 
کلام را یافت، اقسام حصر، تغلیب، تأکید، ترقی، تعلیل، ترتیب، کنایه و ... در خدمت ارائه 
معارف ناب توحیدی قرار گرفته‌اســت و این ترکیب و ســاختار اعجاز آمیز ، این آیه را در 

زمره ممتازترین آیات غرر قرار داده‌است.
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